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زینب از عصر عاشورا تجلی می کند. از 4
آن به بعد به او واگذار شــده بود. رئیس قافله 
اوســت؛ چون یگانه مرد، زین العابدین)س( 
اســت که در این زمان به شدت مریض است 
و احتیاج به پرستار دارد. پسر زیاد دستور داده 
که از جنس ذکور اولاد حسین هیچکس نباید 
باقی بماند، لذا دشمنان چندین بار حمله کردند 
تا امام زین العابدین را بکشند؛ ولی خودشان 
گفتند: »انه لما به«)1(؛ او خودش دارد می میرد. 
و این هم حکمــت و مصلحت خدا بود که 
حضرت امام زین العابدین بدین وسیله زنده 
بماند و نســل مقدس حســین بن علی باقی 
بماند. یکی از کارهای زینب پرستاری از امام 

زین العابدین است.
در عصــر روز یازدهــم اســرا را بــر 
مرکب هایی)شــتر یا قاطر یا هر دو( که پالان 
های چوبین داشتند، سوار کردند و مقید بودند 
که اسرا پارچه ای روی پالان ها نگذارند، برای 
این که زجر بکشند. سپس اهل بیت خواهشی 
کردند که پذیرفته شــد. آن خواهش این بود: 
»قلــن بحق الله الا ما مررتــم بنا علی مصرع 
الحسین«)2(؛ گفتند: شما را به خدا حالا که ما را 
از اینجا می برید، ما را از قتلگاه حسین عبور 
بدهید؛ زیرا می خواهیم بــرای آخرین بار با 

عزیزانمان خدا حافظی کنیم. 
در میان اسرا تنها امام زین العابدین بودند 
که به علت بیماری، پاهای مبارکشــان را زیر 
شــکم مرکب بســته بودند، اما دیگران روی 
مرکب آزاد بودند. وقتی به قتلگاه رســیدند، 
همــه بی اختیار خودشــان را از روی مرکب 
ها به زمین انداختند. زینب)ســام الله علیها( 
خود را به بدن مقدس ابا عبد الله می رســاند، 
و آن را بــه گونه اي می بینــد که تا آن زمان 
ندیده بود؛ بدنی بی ســر و بی لبــاس. او با 
این بدن معاشــقه می کند و سخن می گوید: 

»بابی المهموم حتی قضی، بابی العطشان حتی 
مضی«)3(. آنچنان دلسوز ناله کرد که »فابکت 
و الله کل عــدو و صدیق«)4(؛ یعنی کاری کرد 
که دوست و دشــمن به گریه در آمدند. ولی 
در عین حال او از وظایف خود غافل نیست. 
پرستاری زین العابدین به عهده اوست. او نگاه 
کرد به زین العابدیــن و دید حضرت آنچنان 
ناراحت است که گویي می خواهد قالب تهی 
کنــد؛ لذا فوراً بدن ابا عبد الله را رها کرد و به 
ســراغ زین العابدین آمد: اي پسر برادرم! چرا 
تو را در حالی می بینم که می خواهد روحت 
از بدنت پرواز کند؟ فرمود: عمه جان! چطور 
می توانم بدنهای عزیزانمان را ببینم و ناراحت 
نباشم؟ زینب در این شرایط شروع می کند به 

تسلیت خاطر دادن به زین العابدین.
ام ایمن، زن بســیار مجلله ای است که 
ظاهراً کنیز خدیجه بوده و ســپس آزاد شده 
است.  او سالها در خانه پیغمبر و مورد احترام 
ایشان بوده است. کســی است که از پیغمبر 
حدیــث روایت می کنــد. او روایتــی را از 
پیغمبر برای زینب نقــل کرده بود که مربوط 
به سرنوشت این خانواده در آینده بود. زینب 
روزي در اواخر حیات علی علیه السام، برای 
این که مطمئن شــود آنچه ام ایمن گفته، صد 
در صد درســت است، خدمت پدرش آمد و 
گفــت: یا ابا! من حدیثی این چنین از ام ایمن 
شنیده ام، می خواهم آن را یک بار هم از شما 
بشــنوم، تا ببینم آیا همین گونه است؟ همه 
روایت را عرض کرد. پیامبر تأیید کرد و فرمود: 

درست گفته ام ایمن، همین طور است.
زینب در آن شرایط سخت این حدیث 
را برای امام زین العابدین روایت می کند. در 
این حدیث آمده که این قضیه فلسفه ای دارد، 
مبادا در این شرایط خیال کنید که حسین کشته 
شد و از بین رفت. پسر برادر! از جد ما چنین 

روایت شــده است که حسین علیه السام در 
همین جا که اکنون جسد او را می بینی، بدون 
این که کفنی داشــته باشد، دفن می شود و در 

همین جا  قبر حسین، مطاف خواهد شد.
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
زینب آینده را که آنجا کعبه اهل خلوص 
خواهد بود، برای امــام زین العابدین روایت 
می کنــد. بعد ازظهــر یازدهم عمر ســعد با 
لشــکریانش برای دفن کردن اجســاد کثیف 
افرادش در کربا ماند، ولی بدنهای اصحاب ابا 
عبد الله همان طور روي زمین ماندند. سپس 
اسرا را حرکت دادند )شب دوازدهم(، یکسره 
از کربا تا کوفه که تقریباً دوازده فرسخ است. 
آنها این چنیــن ترتیب داده بودنــد که روز 
دوازدهم اســرا را به عامــت فتح، با طبل و 
شیپور و دبدبه وارد کنند و به خیال خودشان 

آخرین ضربت را به خاندان پیغمبر بزنند.
اســرا را حرکت دادند و بردند، در حالی 
که زینب شاید از روز تاسوعا اصاً خواب به 
چشــمش نرفته است. سرهای مقدس را قبا 
بریده بودند. تقریباَ دو ســاعت بعد از طلوع 
آفتاب، در حالی که اسرا را وارد کوفه می کردند، 
دستور دادند سرهای مقدس را به استقبال آنها 
ببرند که با یکدیگر بیایند. وضع عجیبی است، 
غیر قابل توصیف است. دم دروازه کوفه  این 
زن با شخصیت که در عین حال زن باقی ماند 
و گرانبها، خطابه ای می خواند)دختر علی، دختر 
فاطمه اینجا تجلی می کند(. راویان چنین نقل 
کرده اند که در زمان خاصی زینب موقعیت را 
مناسب تشــخیص داد و خطابه اي ایراد کرد. 
عبــارت تاریخ این اســت: »و قد او مات الی 
الناس ان اســکتوا فارتدت الانفاس و سکنت 
الاجراس«)5(؛ یعنی در آن هیاهو و غلغله که اگر 
دهل می زدند، صدایش به جایی نمی رسید، 

گویی نفسها در سینه ها حبس و صدای زنگها 
و هیاهوها خاموش گشت، مرکبها هم ایستادند 
و او خطبه ای خواند. راوی مي گوید: »و لم ار 
و الله خفره قط انطق منها«)6(. این »خفره« خیلی 
ارزش دارد، »خفره« یعنی زن با حیا. زینب مثل 
یک زن بی حیا سخن نگفت. زینب آن خطابه 
را در نهایت عظمت القا کرد. آن حیای زنانگی 
از او پیدا بود. شجاعت علی با حیای زنانگی 

در هم آمیخته بود.
علـی علیـه السـام بیسـت سـال پیش 
در کوفـه خلیفـه بـود و در مـدت پنـج سـال 
خافـت خـود خطابـه هـای زیـادی خوانده 
بـود، هنـوز در میـان مـردم خطبـه خوانـدن 
علـی علیـه السـام ضـرب المثل بـود. راوی 
مـي گویـد: گویـی علی زنده شـده و سـخن 
او از دهـان زینـب بیرون می ریـزد. می گوید 
وقتـی حرفهـای زینـب - کـه مفصـل هـم 
نیسـت، ده دوازده سطر بیشـتر نیست - تمام 
شـد، مـردم را دیدم کـه همه، انگشتانشـان را 

بـه دهـان گرفتـه و مـی گزیدنـد.
این است نقش زن به شکلی که اسام می 
خواهد. شخصیتي در عین حیا، عفاف، عفت، 
پاکی و حریم. تاریخ کربا به این دلیل مذکر- 
مؤنث اســت که در ســاختن آن، هم جنس 
مذکر عامــل مؤثری دارد و هم جنس مؤنث، 
منتهي هر کدام در مدار خودشان. این تاریخ به 

دست این دو جنس ساخته شده است.
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